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 مقدمه -1

دقیقی‌از‌شاعران‌بزرگ‌عهد‌سامانی،‌دومین‌شاعری‌بود‌که‌پس‌‌احمدبنمحمد‌ابومنصور

‌بنابر‌رسم‌آن‌روزگار‌ ‌هرچند‌زرتشتی‌بود، ‌پرداخت. از‌مسعودی‌مروزی‌به‌نظم‌شاهنامه

اند‌که‌البته‌این‌شهر‌‌م‌و‌کنیه‌مسلمانانه‌برگزید.‌دقیقی‌را‌اهل‌بلخ،‌سمرقند‌و‌توس‌دانستهاس

منصور‌آغاز‌کرد‌و‌بیش‌بنآخر‌از‌همه،‌مشهورتر‌است.‌دقیقی‌نظم‌شاهنامه‌را‌به‌دستور‌نوح

‌‌370های‌سال‌حدود‌در‌جوانی‌در‌که‌بود‌نسروده‌را‌1گشتاسب‌سلطنت‌داستان‌از‌بیت‌هزار‌از

‌نامه‌عنوانینامه‌او‌نیز‌ناتمام‌ماند.‌گشتاسببه‌دست‌غلام‌خود‌به‌قتل‌رسید‌و‌شاه‌371یا‌

به‌این‌‌2ایران‌در‌سراییحماسه‌خود‌ارزشمند‌کتاب‌در‌صفا‌الله‌ذبیح‌استاد‌بار‌اولین‌که‌است

ابیات‌‌این‌گرفت.‌قرار‌شناسانسخن‌و‌هنرمندان‌طبع‌قبول‌مورد‌نیز،‌الحق‌و‌است‌داده‌ابیات

پادشاه‌تورانی‌با‌گشتاسب،‌پادشاه‌‌3ربوط‌به‌دوران‌ظهور‌زرتشت‌و‌جنگ‌ارجاسبهمگی‌م

خواهد‌تا‌این‌ابیات‌را‌در‌شاهنامه‌خود‌حفظ‌کیانی‌است.‌دقیقی‌در‌خواب‌از‌فردوسی‌می

کند‌تا‌ضمن‌کند.‌فردوسی‌نیز‌تمامی‌ابیات‌سروده‌شده‌توسط‌او‌را‌در‌شاهنامه‌خود‌نقل‌می

‌اعث‌شود‌یاد‌و‌خاطره‌او‌تا‌ابد‌همراه‌با‌شاهنامه‌حفظ‌شود:احترام‌بر‌فضل‌تقدم‌او،‌ب

‌که‌پیوند‌را‌راه‌داد‌اندریـــن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتم‌به‌گوینده‌بر‌آفریـن»

‌ز‌رزم‌و‌ز‌بزم‌از‌هزاران‌یکی‌‌‌‌‌اگرچه‌نپیوست‌جز‌اندکـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌«برگاهکه‌بنشـــاند‌شاهی‌ابر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بروینـــده‌را‌راههمو‌بود‌گ

‌(‌‌1376‌:136)شاهنامه،‌

‌پردازد‌تا‌سخنفردوسی‌پس‌از‌نقل‌ابیات‌دقیقی،‌به‌نقد‌و‌مقایسه‌ابیات‌وی‌با‌خود‌می

‌از‌سخن‌نابکار،‌بهشناسان‌با‌مقایسه‌این‌دو‌گوهر‌از‌دو‌گوهرفروش،‌تفاوت‌سخن‌ناب‌را‌

‌روشنی‌درک‌کنند.

‌به‌ماهی‌گراینده‌شد‌شست‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌در‌دست‌منـه‌افتـو‌این‌نامـچ»

                                                             
یکصد‌‌و‌نمود‌ظهور‌او‌عهد‌در‌زردشت‌که‌بود‌کیانی‌سلسله‌معروف‌شهریار‌لهراسپ‌پسر‌گشتاسپ‌کی‌یا‌گشتاسپ‌-‌1
 ‌367و‌‌366ص‌،‌یاحقی‌جعفر‌محمد‌دکتر‌،‌فارسی‌ادبیات‌در‌داستانی‌تاشارا‌و‌اساطیر‌فرهنگ‌رک‌کرد.‌پادشاهی‌سال‌بیست‌و
است‌‌شده‌مشهور‌و‌پذیرفته‌که‌بینم‌می‌اکنون‌و‌ام‌نهاده‌دقیقی‌شاهنامه‌بیت‌هزار‌بر‌پیش‌سال‌اند‌و‌سی‌از‌من‌را‌نام‌این‌-‌2

 (‌4پاورقی‌شماره‌‌110جلد‌اول،‌ص‌‌1373)صفا،‌
ترین‌و‌با‌ارز،‌نام‌نبیره‌افراسیاب‌که‌در‌توران‌پادشاهی‌داشت‌و‌پس‌از‌او‌مهمارجاسپ‌یعنی‌دارنده‌اسب‌ارجمند‌‌-‌3

 (‌‌69و‌‌1375‌:68یاحقی،‌)‌.‌بود‌مستقر‌(‌دژ‌رویین‌شاهنامه‌)‌دژ‌رویینه‌در‌ارجاسپ‌است.‌ایرانی‌مدارک‌در‌توران‌ای‌پادشاه‌افسانه
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‌دمـدرست‌آمــتناـی‌بیت‌نـبس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دمـردم‌این‌نظم‌سست‌آمـه‌کـنگ

‌کارـن‌نابــن‌گفتــد‌سخـدانـب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هریارـه‌تا‌شـم‌کـمن‌این‌زان‌بگفت

‌گوش‌گفتار‌به‌دارد‌اهـش‌‌ونـکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روشـرفـگوه‌دو‌با‌این‌بدُ‌گوهر‌دو

‌«مگو‌و‌مکن‌طبع‌با‌رنج‌جفت‌‌‌‌‌‌‌گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایدت‌گونه‌بدین‌چون‌سخن

‌(‌1376‌:136)شاهنامه،‌

مقایسه‌‌برای‌را‌مناسبی‌امکان‌فرودسی‌و‌دقیقی‌توسط‌آن‌شدن‌سروده‌و‌گشتاسب‌داستان

‌‌بین‌این‌دو‌حماسه ‌در‌این‌مقاله، بیت‌آغازین‌از‌هزار‌‌200سرای‌بزرگ‌فراهم‌کرده‌است.

بیت‌از‌ابیاتی‌که‌فردوسی‌در‌ادامه‌ابیات‌دقیقی‌سروده‌است،‌به‌منظور‌‌200بیت‌دقیقی‌و‌

وسی‌و‌دقیقی،‌به‌لحاظ‌موسیقی‌شعر،‌مورد‌مقایسه‌های‌سخن‌فرددرک‌هرچه‌بیشتر‌ظرافت

‌قرار‌گرفته‌اند.‌

 پيشينه پژوهش -1-1

‌هـمقایس»‌همچون:‌،شـده‌نوشته‌دقیقی‌نامهگشتاسب‌وردـم‌در‌الاتیـمق‌و‌هاکتاب‌هـچ‌اگر

پژوهش‌‌حاصل‌(1391)‌«دقیقی‌نامه‌گشتاسب‌و‌زریران‌یادگار‌دینی‌حماسه‌در‌پایداری‌های‌جلوه

گشتاسب‌‌سهی)مقا‌«رانیزر‌ادگاریو‌‌یقیحماسه‌دق»زاده‌و‌فرزاد‌حسام‌عارفی،‌بهجت‌قاسم‌

پهلوانان‌در‌‌یهامنش‌لیتحل»(‌نوشته‌رقیه‌همتی،‌1389)‌(یپهلو‌یبا‌نوشته‌ها‌یقینامه‌دق

‌1389)‌«گشتاسب‌نامه ‌و ‌کیانی ‌معتضد ‌تحلیل‌خداداد ‌بر‌‌یبرتر‌لیدلا‌یبررس»( شاهنامه

واد‌مهربان‌قزل‌حصار‌،‌و‌پیرامون‌شاهنامه‌فردوسی‌نیز‌از‌(‌نوشته‌ج1386)‌«گشتاسپ‌نامه

هایی‌انجام‌شده‌،‌اما‌تاکنون‌پیرامون‌بررسی‌گون‌مقالات‌و‌پژوهشجوانب‌و‌زوایای‌گونه

موسیقی‌شعر‌در‌گشتاسپ‌نامه‌دقیقی‌و‌آنچه‌فردوسی‌درباره‌گشتاسپ‌سروده،‌مقاله‌یا‌اثر‌

‌مدونی‌نگاشته‌نشده‌است.

 روش پژوهش -1-2

‌خواهد‌بود.‌یلیتحل‌-یفیو‌توص‌یمقاله‌به‌صورت‌کتابخانه‌ا‌نیپژوهش‌در‌ا‌روش
‌‌

 بحث و بررسی: -2

 موسيقی شعر:  - 1 – 2

‌وران‌تعاریف‌متفاوت‌و‌حتی‌گاه‌متناقضی‌از‌شعردر‌کتب‌ادبی‌صاحبان‌اندیشه‌و‌سخن
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‌شعر‌ارائهریفی‌جامع‌و‌مانع‌از‌ـادر‌نیست‌تعـاند.‌حقیقت‌آن‌است‌که‌هیچ‌کس‌قارائه‌کرده

تردید‌ماده‌ادبیات‌زبان‌است‌بی»کند؛‌زیرا‌در‌ادبیات‌مفاهیم،‌هم‌طبقاتی‌است‌و‌هم‌نسبی.‌

اند‌از‌اینجا‌نشأت‌گرفته‌باشد.‌که،‌شعر‌را‌به‌رستاخیز‌کلمات‌تعریف‌کردهو‌شاید‌علت‌این

توان‌گفت‌شعر‌تجلی‌موسیقایی‌دهد‌و‌میست‌که‌در‌زبان‌رخ‌میایدرهرحال‌شعر،‌حادثه

کند‌تا‌خواننده‌میان‌زبان‌شعری‌او‌و‌زبان‌روزمره‌تمایز‌احساس‌زبان‌است.‌شاعر‌کاری‌می

)با‌اندکی‌تلخیص‌شفیعی‌«‌کند.‌شعر‌خوب‌شعری‌است‌که‌این‌علت‌تمایز‌قابل‌بیان‌نباشد.

 (1376‌:3کدکنی،‌

‌شناساندهنده‌آن‌همواره‌مورد‌توجه‌زبان‌شناسان‌بوده‌است،‌زبانزبان‌یا‌عناصر‌تشکیل

‌اینگونه‌بیان‌کرده .‌صورت‌معنایی.‌شعر‌2.‌صورت‌صوتی‌1اند‌که‌واژه‌،‌دو‌صورت‌دارد:

شد،‌اشاره‌که‌گونههمان‌گیرد.میشکل‌صورت‌دو‌این‌در‌که‌است‌هارمونی‌و‌تناسب‌حاصل

عامیانه‌‌تداول‌در‌که‌است‌چیزی‌آن‌از‌تروسیع‌و‌فراتر‌معنایی‌موسیقی،‌از‌مقاله‌این‌در‌ما‌منظور

‌هارمونی‌یا‌همان‌واژه‌فهمیده‌می‌از‌این ‌در‌این‌مقاله‌منظور‌از‌موسیقی‌معادل‌نظام، شود.

خواند،‌به‌دلیل‌آن‌است‌که‌موسیقی‌را‌فرم‌است.‌اگر‌گوته‌معماری‌را‌موسیقی‌منجمد‌می

‌می ‌خود ‌وسیع ‌معنای ‌این ‌نسبتدر ‌دنیای ‌پس‌موسیقی ‌علت‌عدم‌فهمد. ‌اکنون، هاست،

‌اندکی‌روشنامکان‌تعریف‌جامع‌و‌مانع‌شع ‌علت‌آن‌است‌که‌نسبتر، های‌میان‌تر‌است.

‌بی ‌این‌نسبتآواها ‌مثلاً؛‌نهایت‌است‌و‌لذت‌حاصل‌از ‌به‌نوعی‌نسبی‌است. ‌نیز‌خود، ها

قوم‌از‌نوعی‌خاص،‌از‌نظام‌آوایی‌یا‌همان‌نسبت‌میان‌آواها،‌لذت‌ببرد‌که‌ممکن‌است‌هر

های‌ل‌است‌که‌میان‌موسیقی‌ملتبرای‌قوم‌دیگر‌چندان‌لذت‌بخش‌نباشد‌و‌به‌همین‌دلی

 های‌زیادی‌هست.‌چون‌خود‌آن‌ملت‌ها‌تفاوتگوناگون‌هم

 انواع موسيقی: - 2 – 2

های‌مختلفی‌تقسیم‌کرد.‌در‌این‌مقاله‌به‌منظور‌توان‌به‌بخشموسیقی‌یا‌هارمونی‌را‌می

ناری‌.‌موسیقی‌ک2.‌موسیقی‌بیرونی‌1تحلیل‌بهتر،‌موسیقی‌در‌چهار‌بخش‌عنوان‌شده‌است:‌

 .‌موسیقی‌معنوی.‌4.‌موسیقی‌درونی‌3

‌عر‌ـاند‌تا‌شاند‌که‌تمام‌تلاش‌خود‌را‌کردهترین‌شاعران‌جهان‌و‌ایران‌کسانی‌بودهبزرگ

‌خود‌را‌در‌این‌چهار‌جنبه‌به‌اوج‌موسیقی‌برسانند.‌موسیقی‌در‌این‌معنی‌همان‌فرم‌است‌و
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‌زی‌جز‌ایجاد‌احتمالات‌وـیز‌چیکند؛‌وظیفه‌فرم‌ناد‌میـرم‌را‌ایجـد‌کسی‌است‌که‌فـهنرمن

‌قالب‌شعر‌تداعی ‌این‌معنی‌هیچ‌ربطی‌به ‌در ‌داشت‌که‌فرم ‌باید‌توجه های‌متنوع‌نیست.

تواند‌به‌فرم‌رسیده‌باشد‌و‌شعر‌دیگر‌در‌همان‌قالب‌ندارد؛‌مثلا‌ً‌یک‌شعر‌در‌قالب‌غزل‌می

‌از‌این‌موهبت‌محروم‌باشد.‌

 موسيقی بيرونی:  - 1 – 2 – 2

‌موس ‌از ‌است‌که‌منظور ‌علمی ‌واقع ‌عروض‌در ‌است. ‌عروض‌شعر ‌بیرونی‌همان یقی

‌مصوتروابط‌صامت ‌و ‌بررسی‌میها ‌حرکت‌را ‌همان‌سکون‌و ‌یا ‌همان‌ها ‌یا ‌توازن کند.

ها‌مطبوع‌طبع‌نهایت‌است؛‌اما‌تعداد‌محدودی‌از‌آنها‌بیها‌و‌مصوتهای‌بین‌صامتنسبت

‌می ‌قرار ‌زبان ‌اهل ‌هر ‌عبارت‌دیگر ‌به ‌هرمطبوگیرد. ‌اما ‌است؛ ‌مطبوع‌عی‌موزون موزونی

‌منظور‌از‌مطبوع‌بودن‌همان‌چیزی‌است‌که‌ابن ‌از‌آن‌به‌عنوان‌نیست. سینا‌در‌کتاب‌شفا

‌یاد‌می‌کند.‌«‌اقناع»

‌ ‌از ‌ابن‌سینا ‌اقناع»مراد ‌یا‌« ‌پس‌از‌شنیدن‌آن‌صدا آن‌است‌که‌مخاطب‌در‌نفس‌خود

‌شا ‌نماند‌که ‌ناگفته ‌رضایت‌کند. ‌دلایل‌اصلی‌سخن‌موسیقی‌احساس‌لذت‌و ‌یکی‌از ید

‌مبنی‌بر‌ناموزون‌بودن‌آن‌ناشی‌از‌همین‌مسأله‌ اعراب‌در‌مورد‌شعر‌ایران‌پیش‌از‌اسلام،

کرده‌ها‌از‌موسیقی‌شعر‌ایران‌باستان‌احساس‌توازن‌و‌لذت‌‌یا‌همان‌اقناع‌نمیباشد؛‌زیرا‌آن

ها‌به‌نوعی‌از‌ع‌انساناند.‌در‌این‌میان‌از‌عنصر‌عادت‌نیز‌نباید‌غافل‌شد.‌به‌مرور‌زمان‌طب

‌کرده‌موسیقی‌خو‌می ‌اسلام‌مصداق‌پیدا ‌و‌این‌موضوع‌در‌مورد‌شعر‌فارسی‌بعد‌از گیرد

‌پاره ‌با ‌یعنی؛‌هرچند‌عروض‌فارسی‌پس‌از‌اسلام‌تقلیدی‌همراه ها‌و‌آوریای‌از‌نواست،

ج‌ابتکارات‌از‌شعر‌عرب‌بود؛‌اما‌به‌مرور‌زمان‌این‌عروض‌و‌موسیقی‌در‌زبان‌فارسی‌روا

‌انتخاب‌وزن‌متقارب‌برای‌شاهنامه‌یافت.گشتاسب ‌بحر‌متقارب‌است. ‌نظر‌وزن‌در ‌از نامه

‌این‌وزن‌فخیم،‌با‌کوبش هایی‌که‌با‌هجاهای‌‌توسط‌دقیقی،‌انتخاب‌خوبی‌بوده‌است؛‌زیرا

‌می ‌ایجاد ‌آن‌بلند‌خود ‌منظم‌ ‌ذهنکند‌و‌تکرار ‌در ‌صدای‌مارش‌نظامی‌را ‌به‌نوعی، ها‌ها

‌در‌انتخاب‌این‌وزن‌مناسب‌کند.‌ت‌ت‌تداعی‌می ن‌تن‌/‌ت‌تن‌تن‌/‌ت‌تن‌تن‌/‌ت‌تن.

سرایی،‌دقیقی‌بر‌فردوسی‌فضل‌تقدم‌دارد‌و‌پیروی‌کردن‌فردوسی‌از‌دقیقی‌نیز‌‌برای‌حماسه

‌دهد.‌حسن‌انتخاب‌دقیقی‌را‌نشان‌می
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 موسيقی کناري:  - 2 – 2 – 2

‌ری‌باید‌هم‌وحدتمنظور‌از‌موسیقی‌کناری‌همان‌قافیه‌و‌ردیف‌است.‌در‌موسیقی‌کنا

‌انسجام‌یا‌هارمونی‌حاصل‌رعایت‌وحدت‌در‌کل‌و‌کثرت‌ و‌هم‌کثرت‌رعایت‌شود.‌اساساً

خود،‌‌شعر‌اجزای‌در‌تنوع‌ایجاد‌عین‌در‌تا‌کند‌تلاش‌باید‌شاعر‌یعنی‌است؛‌اجزاء‌در‌تنوع‌و

ز‌ها‌ایجاد‌کند.‌فلسفه‌پیدایش‌عیوب‌قافیه‌نیدر‌ساختار‌کلی‌نوعی‌هماهنگی‌واحد،‌میان‌آن

کل‌‌در‌وحدت‌و‌اجزاء‌در‌تنوع‌شود‌سبب‌که‌کاری‌هر‌یعنی‌است؛‌نگاه‌همین‌از‌گرفته‌نشأت

در‌‌نیست،‌تنوع‌و‌هست‌وحدت‌قافیه‌تکرار‌در‌آید.می‌حساب‌به‌قافیه‌عیوب‌جزء‌شود،‌مختل

ایطاء‌خفی،‌وحدت‌وجود‌دارد؛‌اما‌تنوع‌حقیقی‌نیست،‌بلکه‌شبه‌تنوع‌وجود‌دارد،‌همچنین‌

‌چگونگی‌اما‌یکسانند؛‌هم‌با‌شاعران‌همه‌ردیف‌و‌قافیه‌و‌وزن‌از‌استفاده‌در‌.شایگان‌در‌است

‌را‌تنوع‌عین‌در‌وحدت‌اصل‌فردوسی‌دهد.می‌نشان‌را‌هاآن‌توانایی‌که‌است‌استفاده‌این

‌است.‌دقیقی‌برابر‌دو‌تقریباً‌آن‌ضریب‌و‌است‌کرده‌رعایت‌کلی‌قانون‌یک‌عنوان‌به‌همواره

  قافيه: – 1 – 2 – 2 – 2

«‌ین»از‌نظر‌هجای‌قافیه‌پرکاربردترین‌هجاهای‌قافیه‌در‌ابیات‌دقیقی‌به‌ترتیب‌هجای‌

مانند‌شاه،‌«‌اه»مثل‌جهان‌است‌و‌در‌ابیات‌فردوسی‌به‌ترتیب‌«‌آن»مثل‌راه‌و‌«‌اه»مثل‌زمین،‌

تر‌و‌همه‌‌دستمثل‌دمان‌است.‌هجاهای‌قافیه‌ابیات‌فردوسی‌یک«‌ان»مانند‌شهریار‌و‌«‌ار»

‌تر‌و‌دشوارتر‌استفاده‌کرده‌است.‌های‌کهنه‌ند؛‌برخلاف‌دقیقی‌که‌اساساً‌از‌قافیهصعودی‌هست

درصد‌کلمات‌در‌قوافی‌جدید‌‌‌70تنوع‌قوافی‌در‌ابیات‌فردوسی‌به‌این‌ترتیب‌است‌که‌

صد‌کلمات‌قوافی،‌در‌57ها‌تکراری‌است؛‌اما‌در‌ابیات‌دقیقی‌صد‌آندر‌30و‌غیرتکراری‌و‌

کلمه‌‌مرتبه‌‌6شاه،‌کلمه‌مرتبه‌‌8«اه»‌قافیه‌در‌دقیقی‌مثلاً‌است؛‌تکراری‌هاآن‌صددر‌‌43و‌جدید

‌رعایت‌افزاید،می‌قافیه‌غنای‌بر‌که‌هاییراه‌دیگر‌از‌است.‌کرده‌تکرار‌را‌سپاه‌کلمه‌مرتبه‌‌5و‌گاه

‌قافیه‌هجای‌در‌آهنگیهم‌رعایت‌بر‌علاوه‌شاعر‌یعنی‌است؛‌مالایلزم‌لزوم‌همان‌یا‌اعنات

‌مشترک‌و‌هماهنگ‌صورت‌به‌مازاد‌صورت‌به‌هجای‌قافیه‌از‌پیش‌را‌هاییوتمص‌و‌هاصامت

‌موفق‌فردوسی‌نیز‌موضوع‌این‌در‌شود.‌بیشتر‌قافیه‌موسیقایی‌غنای‌شودمی‌سبب‌کار‌این‌بیاورد.

‌دقیقی‌قوافی‌درصد‌‌10که‌درحالی‌دارند؛‌اعنات‌فردوسی،‌قوافی‌درصد‌‌12است،‌کرده‌عمل‌تر

‌بالا‌برای‌دیگری‌روش‌که‌قوافی‌در‌جناس‌انواع‌رعایت‌نظر‌از‌هستند.‌مند‌بهره‌مزیت‌این‌از
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‌در‌و‌مورد‌‌65فردوسی‌ابیات‌در‌جناس‌که‌است‌گونهاین‌است،‌قوافی‌موسیقایی‌ارزش‌بردن

‌هاجناس‌این‌نوع‌به‌که‌شودمی‌ترروشن‌وقتی‌تفاوت‌این‌وجود‌دارد.‌مورد‌‌53دقیقی‌ابیات

تر‌این‌آرایه‌ادبی‌است،‌مانند‌جناس‌از‌انواع‌برگزیده‌های‌فردوسی‌جناس‌غالب‌شود.‌توجه

‌لاحق‌جناس‌مانند:‌است،‌آن‌انواع‌ترینساده‌از‌دقیقی‌هایجناس‌بیشتر‌اما‌مرکب؛‌و‌زاید‌تام،

‌زیرا‌رسد؛نمی‌نظر‌به‌هنرمندانه‌چندان‌که‌پیش‌و‌بیش‌بسی،‌و‌کسی‌چونهم‌هایی‌جناس‌هم‌آن

چنین‌‌هجایی‌تک‌هایقافیه‌موارد،‌اغلب‌در‌قافیه‌هجای‌رد‌هماهنگی‌رعایت‌دلیل‌به‌قوافی‌در

‌کنند.‌‌‌‌هایی‌را‌به‌طور‌طبیعی‌ایجاد‌میجناس

 رديف:  – 2 – 2 – 2 – 2

استفاده‌‌کیفیت‌شکبی‌‌بدانیم‌شعر‌موسیقی‌غنای‌ایجاد‌در‌مهم‌عوامل‌از‌یکی‌را‌ردیف‌اگر

‌شده‌ارزیابی‌بیت‌‌200از‌دارد.‌شعر‌کناری‌موسیقی‌بیشتر‌چههر‌ایجاد‌در‌بسزایی‌نقش‌آن‌از

‌شاید‌هستند.‌ردیف‌دارای‌بیت‌‌39دقیقی‌ابیات‌میان‌از‌و‌هستند‌ردیف‌دارای‌بیت‌‌34شاهنامه

‌به‌یک‌نگاه‌با‌اما‌دارد؛‌برتری‌فردوسی‌بر‌دقیقی‌موضوع‌این‌در‌استثنائاً‌که‌برسد‌نظر‌به

‌‌2ردیف‌فعلی،گ‌مورد‌‌28فردوسی‌ردیف‌‌34از‌شود.می‌مردود‌سخن‌این‌هاردیف‌این‌کیفیت

‌نیست‌که‌شکی‌است.‌فعلی_اسمی‌ردیف‌مورد‌‌2و‌حرفی‌ردیف‌مورد‌‌2اسمی،‌ردیف‌مورد

‌ردیف‌شود،‌می‌شعر‌معنایی‌غنای‌هم‌و‌صوتی‌غنای‌سبب‌هم‌که‌ردیف‌نوع‌ارزشمندترین

‌مورد‌‌14دقیقی‌ردیف‌‌39از‌که‌است‌شکل‌این‌به‌دقیقی‌هایردیف‌در‌موضوع‌این‌است،‌فعلی

‌قابل‌است.‌حرفی‌‌–‌اسمی‌هم‌مورد‌‌1و‌فعلی‌_‌اسمی‌مورد‌‌1حرفی،‌مورد‌‌11اسمی،‌مورد‌‌12،فعلی

‌او‌تو،‌ضمایر‌مورد‌‌7او‌اسمی‌هایردیف‌از‌و‌«را»‌مورد‌‌10دقیقی،‌حرفی‌هایردیف‌از‌است‌بیان

‌تابیا‌موضوع‌این‌در‌هم‌باز‌شود،‌گرفته‌درنظر‌فعلی‌ردیف‌ها،‌ردیف‌بهترین‌اگر‌پس‌است.‌من‌و

‌مرتکب‌خود‌قوافی‌در‌هم‌مورد‌یک‌حتی‌فردوسی‌است.‌دقیقی‌ابیات‌از‌ترموسیقایی‌فردوسی

‌است.‌کرده‌را‌استفاده‌بیشترین‌جلی‌ایطاء‌و‌شایگان‌از‌دقیقی‌اما‌است؛‌نشده‌قافیه‌عیوب

‌‌موسيقی درونی: - 3 – 2 – 2

‌ها‌مت‌و‌مصوتخوانی‌صاهای‌میانی،‌همها،‌قافیهمنظور‌از‌موسیقی‌درونی‌انواع‌جناس

‌و‌دقیقی‌ابیات‌در‌بیانی‌و‌معنوی‌لفظی،‌بدیع‌هایآرایه‌تمامی‌،‌2و‌‌1شماره‌هایجدول‌است.‌و...

‌به‌مقایسه‌ساختارهای‌نحوی‌و‌جمله‌بندی‌3دهند‌و‌در‌جدول‌شماره‌فردوسی‌را‌نشان‌می
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‌است.‌‌‌‌‌شده‌پرداخته
‌

‌های‌بدیع‌لفظی‌و‌معنوی‌:‌آرایه‌1جدول‌شماره

‌

‌

‌

‌آرایه‌های‌بیانی‌:‌2جدول‌شماره‌

 بيان

‌فردوسی‌دقیقی‌نام‌آرایه

‌%‌24%‌6تشبیه

‌%‌8%‌2استعاره

‌%‌12%‌8مجاز

‌%‌40%‌27کنایه

 ي بديع لفظیها آرايه
‌فردوسی‌دقیقی‌نام‌آرایه

‌%‌4%‌10رد‌الصدر‌الی‌العجز
‌%‌2%‌2رد‌العجز‌الی‌الصدر

‌%‌12%‌19انواع‌جناس
‌%‌44%‌31هم‌حروفی‌و‌همصدایی

‌%‌72%‌119انواع‌سجع
‌%‌2%‌3تکریر

 آرايه هاي بديع معنوي
‌فردوسی‌دقیقی‌نام‌آرایه

‌%‌20%‌14مبالغه،‌اغراق،‌غلو
‌%‌2%‌3ارسال‌المثل

‌%‌77/51%‌44مراعات‌النظیر
‌%‌4%‌2خانواده‌جناس‌کلمات‌هم

‌%‌12%‌5تضاد
‌%‌4%‌2اعداد

‌%‌2%‌5تنسیق‌الصفات
‌%‌4%‌7اطراد
‌%‌12%‌11التفات
‌%‌40%‌27کنایه
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‌شود؛‌می‌مشاهده‌دقیقی‌ابیات‌در‌کلامی‌مذهب‌و‌تقسیم‌حشو،‌بدیهی،‌امر‌همچون‌هایی‌آرایه

به‌‌مربوط‌های‌آرایه‌ترینمهم‌از‌یکی‌شاید‌که‌صدامعنایی‌نیست.‌مشهود‌فردوسی‌ابیات‌در‌اما

‌سرایی‌است،‌در‌ابیات‌فردوسی‌انعکاسی‌خاص‌پیدا‌کرده‌است.‌حماسه
‌

 هاي نحوي: ويژگی 3 جدول شماره
‌فردوسی‌دقیقی‌موضوع

‌%‌3/2%‌8/3های‌کهن‌واژه

‌%‌18%‌21های‌مقلوب‌صفت‌و‌موصوف‌و‌اضافه

‌%‌8/1/%‌62های‌عربی‌واژه

‌%‌80/33%‌31/25های‌ذات‌اسم

‌%‌49/4%‌18/9های‌معنی‌اسم

‌

کاربرد‌‌د:کراشاره‌توانمی‌موارد‌این‌به‌که‌دارد‌وجود‌بیش‌و‌کم‌اثر‌دو‌هر‌در‌زبان‌کهنگی

های‌کهن،‌یاء‌‌راء‌فک‌اضافه،‌فعل‌امر‌بدون‌باء،‌دو‌حرف‌اضافه‌برای‌یک‌متمم،‌کاربرد‌فعل

که،‌‌معنی‌به‌کجا‌راء،‌راههم‌به‌مر‌از‌استفاده‌واژگان،‌از‌کهن‌های‌تلفظ‌و‌فعل‌آخر‌در‌استمراری

تر‌است‌و‌‌طور‌کلی‌زبان‌دقیقی‌از‌زبان‌فردوسی‌قدیمی‌روح.‌به‌روح‌برای‌غیر‌ذی‌ضمیر‌ذی

ساز‌‌معرفه‌«‌این‌»‌و‌«‌آن‌»‌زیاد‌کاربرد‌فردوسی‌ابیات‌نحوی‌برجسته‌های‌ازویژگی‌یکی‌البته

‌های‌معین‌است.‌و‌تنوع‌فعل

%،‌‌68ای:‌جمله‌‌2ابیات‌است:‌شکل‌این‌به‌دقیقی‌ابیات‌کل‌نسبت‌به‌جملات‌تعداد‌درصد

موقوف‌‌ابیات‌مابقی‌.‌%‌1ای‌جمله‌پنج‌%،‌3ای‌چهارجمله‌%،‌10ای‌جمله‌یک‌%،‌16ای‌جمله‌3

%‌‌20ای‌جمله‌‌3%،‌72ای‌جمله‌‌‌2است:‌گونه‌این‌وضعیت‌فردوسی‌ابیات‌مورد‌در‌است.‌المعانی

ترین‌نوع‌ابیات‌هستند،‌در‌‌ای‌که‌متداول‌%‌.بنابراین،‌درصد‌ابیات‌دو‌جمله8ای‌‌و‌یک‌جمله

‌به‌نسبت‌کل‌واژگان‌در‌ابیات‌د ‌درصد‌افعال، %‌و‌در‌24قیقی‌ابیات‌فردوسی‌بیشتر‌است.

‌%‌است.23ابیات‌فردوسی‌

‌دشوارتر‌است.‌او‌به‌مانند‌‌تر‌و‌قافیه‌تر،‌جملات‌او‌کوتاه‌ابیات‌دقیقی‌کهنه های‌او‌نسبتاً

‌آرایه ‌به ‌به‌ظاهر‌کلام‌‌شعرای‌دیگر‌عهد‌سامانی‌بیشتر ‌به‌عبارت‌دیگر های‌بدیع‌لفظی‌و
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د،‌از‌ابهام‌بیشتری‌نیز‌برخوردار‌توجه‌زیاد‌دارد.‌زبان‌دقیقی‌به‌خاطر‌کهنگی‌بیشتری‌که‌دار

سرایی،‌آغازگر‌خوبی‌است؛‌اما‌اثر‌او‌از‌‌طور‌که‌مشخص‌است‌او‌در‌حماسهاست‌و‌همان

‌عیوب‌اساسی‌خالی‌نیست.‌

فردوسی‌بر‌ذات‌حماسه‌اشراف‌خیلی‌خوب‌داشته‌است‌و‌به‌عمق‌و‌معنا‌بیش‌از‌ظاهر‌

های‌‌تر‌از‌آرایه‌بیات‌او‌بسیار‌برجستههای‌بدیع‌معنوی‌و‌مخصوصاً‌بیان‌در‌ا‌توجه‌دارد.‌آرایه

ها‌توجه‌‌تر‌از‌دقیقی‌است.‌وی‌به‌برخی‌از‌آرایه‌های‌او‌روان‌بدیع‌لفظی‌است.‌زبان‌و‌قافیه

‌آن ‌به ‌وابسته ‌ذات‌حماسه ‌محققان، ‌عقیده ‌به ‌اغراق‌که ‌و ‌مبالغه ‌از‌جمله ها‌خاصی‌دارد؛

‌این‌همان‌آرایه -دیگری‌بخشیده‌است‌هم‌ای‌است‌که‌به‌ابیات‌فردوسی‌جان‌و‌آنِ‌است،

‌چنین‌آرایه‌صدامعنایی‌نیز‌از‌این‌موارد‌مستثنی‌نیست.‌

 موسيقی معنوي:  - 4 – 2 – 2

گونه‌که‌اشاره‌شد‌منظور‌ما‌از‌موسیقی‌در‌این‌مقاله‌معنایی‌عام‌و‌فراگیر‌است‌که‌همان‌

داستان‌‌معادل‌همان‌فرم‌یا‌هارمونی‌است.‌مراد‌از‌موسیقی‌معنوی‌در‌اینجا‌بررسی‌ساختار

‌ها‌در‌ابیات‌این‌دو‌شاعر‌حماسه‌سرا‌است.پردازی‌و‌تصویرگری

 گري: روايت - 1 – 4 – 2 – 2

‌ماجرای‌داستاندقیقی‌شاعری‌روایت ‌غالباً ‌از‌زبان‌دقیقی‌میگر‌است، ‌را ‌اما‌‌ها شنویم؛

‌در‌ذهن‌خود‌‌تر‌اتفاق‌میکم ‌بتوانیم‌داستانی‌را ‌بدون‌آنکه‌حضور‌دقیقی‌حس‌شود، افتد،

‌گونهمج ‌به ‌او ‌روایت‌داستان ‌کنیم. ‌سخن‌‌سم ‌خیلی‌کم ‌یکدیگر ‌با ‌قهرمانان ای‌است‌که

‌مفاخره‌می ‌یا ‌شیوه‌روایت‌یک‌ای‌اتفاق‌می‌گویند‌و‌به‌ندرت‌مناظره نواخت‌دقیقی‌از‌افتد.

‌نقل ‌گاهی ‌است. ‌کاسته ‌ابیات‌او ‌تأثیر ‌و ‌ماجرای‌‌قولهیجان ‌مثلاً ‌است؛ ‌مبهم ‌دقیقی های

طوری‌که‌اگر‌‌را‌بسیار‌مبهم‌نقل‌کرده‌است،‌به«‌او‌به‌دست‌زردتشت‌بیماری‌زریر‌و‌شفای»

‌به ‌منظور‌او‌را ‌بود، ‌در‌کتب‌تاریخ‌نقل‌نشده ‌برعکس‌‌روشنی‌متوجه‌نمی‌این‌ماجرا شدیم.

ای‌است‌که‌بیشتر‌در‌اول‌و‌آخر‌داستان‌حضور‌دارد.‌‌گونه‌نحوه‌روایت‌داستان‌فردوسی‌به

ی‌که‌قصد‌دارد‌داستانی‌را‌نقل‌کند‌و‌در‌انتها‌به‌عنوان‌گردر‌ابتدای‌داستان‌به‌عنوان‌روایت

‌دهد‌تا‌از‌این‌ماجراها‌عبرت‌بیاموزیم.‌پیری‌خردمند‌که‌پند‌و‌اندرزمان‌می

‌پرشور‌و‌زنده‌داستان‌گویی‌ببیند.‌را‌حوادث‌تواند‌می‌خواننده‌فردوسی‌روایت‌نوع‌در‌غالباً
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‌ماجراها‌در‌خود‌باشد.‌دور‌از‌گری‌نظاره‌تنها‌کهآن‌نه‌یابد‌می‌راه‌داستان‌عمق‌به‌خواننده‌و‌است

‌کند.‌گام‌به‌گام‌با‌قهرمانان‌داستان‌حرکت‌می

توصیف‌‌هنگام‌به‌ناخودآگاه‌کند،‌می‌نقل‌خود‌زبان‌از‌را‌ها‌داستان‌غالباً‌کهآن‌دلیل‌به‌دقیقی

که‌چون‌بیشتر‌توضیحات‌ها‌را‌به‌پلیدی‌و‌بدی‌وصف‌می‌کند.‌حال‌آنسپاهیان‌دشمن‌آن

و‌‌قوی‌و‌خوب‌بسیار‌را‌خود‌همواره‌دشمن‌است،‌آنان‌خود‌زبان‌از‌دشمن،‌سپاه‌از‌وسیفرد

سپاهی‌‌ایرانیان،‌دقیقی‌های‌داستان‌در‌زیرا‌دارد،‌زیادی‌اهمیت‌مسأله‌این‌دهد.‌می‌نشان‌نیرومند

های‌فردوسی‌سپاهی‌قوی‌و‌قدرتمند‌و‌دهند؛‌اما‌در‌داستان‌زبون‌و‌ضعیف‌را‌شکست‌می

گذارد.‌‌می‌خواننده‌ذهن‌در‌بیشتری‌تأثیر‌و‌کند‌می‌بیشتر‌را‌هاآن‌کار‌ارزش‌مسأله‌این‌کران.‌بی

‌دهد.‌تر‌از‌سپاه‌دشمن‌به‌ما‌خبر‌میپردازد‌و‌خیلی‌کم‌همچنین‌دقیقی‌بیشتر‌به‌سپاه‌ایران‌می
‌

 ايجاز و اطناب:  - 2 – 4 – 2 – 2

‌ایجاز ‌به ‌گرایش ‌بیشتر ‌خاص‌‌‌دقیقی ‌مورد ‌دو ‌یا ‌یک ‌در ‌جز ‌و ‌از‌دارد ‌ناگزیر که

کند،‌برای‌نمونه‌‌تر‌گفتن‌بوده‌است،‌همواره‌خیلی‌سطحی‌و‌گذرا‌از‌حوادث‌عبور‌می‌مفصل

‌سی ‌سال ‌زرتشت‌در ‌کلی‌‌ظهور ‌به ‌است‌که ‌مهم ‌بسیار ‌موضوعی ‌سلطنت‌گشتاسب، ام

ها‌و‌ادامه‌ماجرا‌بر‌سر‌همین‌‌کند.‌اساساً‌تمام‌جنگ‌خوش‌تحول‌می‌زندگی‌ایرانیان‌را‌دست

خواهد‌که‌دین‌جدید‌را‌ترک‌کنند‌و‌به‌‌از‌گشتاسب‌می‌5افتد.‌ارجاسب‌فاق‌میدین‌جدید‌ات

آورد‌که‌‌هایی‌را‌پدید‌می‌دین‌آبا‌و‌اجداد‌خود‌روی‌آورند.‌مخالفت‌گشتاسب‌سلسله‌جنگ

شود.‌همین‌مسأله‌مهم‌تنها‌در‌‌در‌نهایت‌به‌پیروزی‌ایرانیان‌و‌شکست‌ارجاسب‌منتهی‌می

یفیت‌و‌جزئیات‌آن.‌شاید‌بتوان‌علت‌اصلی‌این‌مسأله‌را‌شود،‌بدون‌ذکر‌ک‌بیت‌نقل‌می‌12

‌به‌احتمال‌قوی‌منبع‌او‌‌تعهد‌دقیقی‌به‌متنی‌دانست‌که‌کتابش‌را‌از‌آن‌نقل‌می کرده‌است.

‌کتاب‌ایاتکارزریران ‌نزدیک‌به ‌در‌‌‌بسیار ‌عیناً ‌کلمات، ‌بعضی‌جملات‌و ‌زیرا ‌است، بوده

‌نشان ‌این ‌کتاب‌مشترک‌است‌و ‌این ‌و ‌متن‌‌ابیات‌دقیقی ‌دقیق ‌نقل ‌به ‌دقیقی ‌تعهد دهنده

دانسته‌ای‌مفصل‌را‌داشته‌و‌میجایی‌که‌دقیقی‌قصد‌سرودن‌شاهنامه‌اساس‌بوده‌است.‌از‌آن

‌نمیکه‌باید‌داستان خواسته‌است‌هر‌داستان‌را‌خیلی‌‌های‌زیادی‌را‌به‌نظم‌درآورد،‌احتمالاً

‌سخن ‌شیوه ‌لذا ‌نیز‌نزدیک‌به‌شاعرانی‌‌تفصیل‌بدهد. ‌ایجاز‌پردازی‌او است‌که‌گرایش‌به

گوی‌که‌هیچ‌‌ای‌کامل‌است‌برخلاف‌شاعران‌اطناب‌دارند؛‌مثلاً‌هر‌مصراع‌او‌خود‌یک‌جمله
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تر‌‌ها‌در‌چند‌بیت‌پایینای‌برای‌پایان‌دادن‌به‌جملات‌خود‌ندارند‌و‌گاه‌یک‌جمله‌آن‌عجله

نه‌اطناب‌ممل.‌‌رسد.‌برخلاف‌دقیقی،‌فردوسی‌بیشتر‌گرایش‌به‌اطناب‌دارد،‌البته‌به‌پایان‌می

‌شود.‌اطنابی‌که‌از‌خواندن‌هر‌بیت،‌لذتی‌شیرین‌و‌شور‌و‌هیجانی‌تازه‌نصیب‌خواننده‌می

کند.‌گفتنی‌است‌فردوسی‌حتی‌زمانی‌که‌‌فردوسی‌داستان‌را‌با‌جزئیات‌بیشتری‌نقل‌می

خواهد‌از‌دقیقی‌به‌خاطر‌سرودن‌ابیات‌ناتندرست‌و‌نابکار‌انتقاد‌کند،‌این‌موضوع‌را‌به‌می

‌ادبی‌و‌با‌تفصیلی‌زیبا‌بیان‌میص کند‌که‌در‌هربیت‌تصویری‌و‌نکته‌یا‌ظرافتی‌ورتی‌کاملاً

‌ادبی‌نهفته‌است‌:

‌مگو‌و‌مکن‌طبع‌با‌رنج‌جفت‌‌‌‌‌‌‌‌سخن‌چون‌بدین‌گونه‌بایدت‌گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نـمک‌ابیـنی‌رـگوه‌که‌کانی‌ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهـج‌تـنی‌و‌رنـد‌روان‌بیـــو‌بنـچ

‌روانـه‌خسـوی‌این‌نامـس‌مبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌آب‌روان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـد‌چــعی‌نباشـو‌طبـچ

‌یـنه‌وانیـخ‌ازـناس‌که‌به‌ازان‌‌‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـوردن‌تهـاند‌ز‌خــر‌بمـن‌گـده

‌(‌1376‌:136)شاهنامه،‌

 تکرار صفت:  - 3 – 4 – 2 – 2

همواره‌‌نمونه‌عنوان‌به‌است،‌زیاد‌دقیقی‌ابیات‌در‌گوناگون‌هایجنبه‌از‌پیدرپی‌تکرارهای

های‌سپهبد‌و‌سپهدار‌و‌برای‌اسفندیار،‌نامور‌و‌برای‌ارجاسب،‌جادونژاد‌‌برای‌زریر،‌صفت

‌برد.‌حتی‌گاه‌یک‌مصراع‌عیناً‌تکرار‌شده‌است.‌را‌به‌کار‌می

‌سپاه‌اهیـپادش‌همه‌از‌بخوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپهبدش‌را‌گفت‌فردا‌پگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌‌1376‌:83)شاهنامه،‌

‌پاهـس‌اورــبی‌و‌لــپی‌ارایـبی‌‌‌‌‌‌سپهبدش‌را‌گفت‌فردا‌پگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌‌1376‌:85)شاهنامه،‌

 تکرار توصيفات:  - 4 – 4 – 2 – 2

‌تکرار ‌غالباً ‌نیز ‌جنگ ‌میدان ‌لالهتوصیفات ‌هوا، ‌شدن ‌تیره ‌است، ‌زمین،‌‌ی ‌شدن گون

‌می ‌تکرار ‌همواره ‌جنگاوران، ‌و ‌مهم‌صدای‌شمشیرها ‌همه ‌از ‌نقل‌شود. ‌در ‌است‌که ‌آن تر

‌از‌زبان‌چند‌نفر‌تکرار‌می‌قول تر‌است؛‌‌آورگردد‌که‌این‌از‌همه‌ملال‌ها‌گاه‌یک‌ماجرا‌عیناً

‌مفصل‌و‌دقیق‌از‌ابتدا‌تا‌به‌انتها‌طور‌برای‌نمونه‌جاماسب‌ماجرای‌جنگ‌ایران‌و‌توران‌را‌به
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‌گوید:کند‌و‌در‌پایان‌نیز‌می‌گویی‌می‌برای‌گشتاسب‌پیش

‌که‌من‌هرچ‌گفتم‌نباشد‌جز‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـه‌خسـده‌شـزیـدان‌ای‌گـب

‌دژم‌من‌بر‌‌روی‌مکن‌پس‌‌زین‌تو‌‌‌‌‌نباشد‌ازین‌یک‌سخن‌بیش‌و‌کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌‌1376‌:93)شاهنامه،‌

بدون‌‌شنود،‌می‌دقیقی‌زبان‌از‌را‌داستان‌همه‌هم‌بار‌یک‌خواننده‌توصیف،‌این‌از‌پس‌آنگاه

تواند‌آنکه‌نکته‌خاصی‌به‌آن‌اضافه‌شده‌باشد،‌شاید‌فقط‌با‌کلماتی‌دیگر؛‌این‌مورد‌نیز‌می

دخل‌‌هیچ‌و‌دانستهمی‌تانداس‌دقیق‌روایت‌به‌ملزم‌را‌خود‌دقیقی‌که‌باشد‌آن‌بر‌دیگری‌دلیل

‌کرده‌است.و‌تصرفی‌حتی‌در‌نحوه‌نقل‌داستان‌نیز‌نمی

 تکرار اسم:  - 5 – 4 – 2 – 2

‌شود‌برای‌نمونه:‌گاهی‌اوقات‌هم‌یک‌اسم‌بارها‌تکرار‌می

‌رــوار‌دلیـا‌او‌سـد‌بــنتابی‌‌گوی‌بود‌با‌زور‌شیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرامی

‌کفش‌بود‌برنده‌تیغ‌گرامی‌‌‌‌نبرده‌گریغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرامیاز‌گرفت‌

‌ه‌کشتگان‌پرستیزـدل‌از‌کین‌‌‌خرامید‌با‌خشم‌تیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرامی‌

‌(‌1376:‌100)شاهنامه،‌

ت.‌شاید‌گروهی‌تکرار‌را‌در‌تکرار‌شده‌اس«‌گرامی»در‌این‌ابیات‌چهار‌بار‌پی‌در‌پی‌

تکرارهای‌‌گاهی‌که‌است‌روشن‌آورند؛‌شمار‌به‌هم‌حسن‌حتی‌بلکه‌ندانند،‌عیب‌فارسی‌شعر

‌می ‌بیشتر ‌ابیات‌را ‌تأثیر ‌خدمت‌هدف‌ابیات‌است‌و ‌در ‌یک‌کلمه، ‌پیِ ‌گاه‌‌پی‌در ‌و کند

بیات‌تأثیر‌تأثیر‌است‌که‌ما‌گمان‌بریم‌تکرارهای‌پی‌در‌پی‌یک‌اسم‌مانند‌گرامی‌در‌این‌ا‌بی

‌نمی ‌روی‌خواننده ‌تاثیرگذار‌‌مثبت‌چندانی‌بر ‌دلنشین‌و ‌که ‌دقیقی‌تکرارهایی‌دارد گذارد.

‌است؛‌مانند:‌

‌دار‌زهــنی‌هـهم‌دهـدی‌کار‌همه‌‌‌‌‌زار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــزاران‌هـه‌ردانـارم‌زگـبی

‌ویــه‌یبغـراسیابی‌و‌نـه‌افـن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــزاده‌و‌پهل‌یــرجـای‌هـهم

‌گوی‌راست‌هـهم‌بالا‌سرو‌همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه‌همه‌و‌چهره‌‌شاه‌هـهم

‌لاهـک‌و‌گاه‌و‌جـگن‌در‌از‌همه‌‌‌‌‌‌اه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــگ‌و‌اهیــادشـاز‌در‌په‌ـهم

‌رازـسرف‌هـهمو‌‌رـشیرگی‌همه‌‌‌‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهانشان‌بفرسوده‌با‌رنج‌و‌ن



  فردوسی‌و‌دقیقی‌نامه‌گشتاسب‌در‌شعر‌موسیقی‌مقایسه   148
  

 

 

‌نـشک‌لشکر‌و‌زـانگی‌باره‌همه‌یرزن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـداران‌شمش‌زهـــنی‌‌هـهم

‌(‌1376‌:82)شاهنامه،‌

بسیار‌‌تکرار‌شده‌است‌که‌نه‌تنها‌این‌تکرار‌ناپسند‌نیست؛‌بلکه«‌همه»بار‌‌12بیت،‌‌6در‌

دلپسند‌است.‌تکرار‌در‌ابیات‌فردوسی‌بسیار‌نیست‌و‌اگر‌تکراری‌نیز‌اتفاق‌افتاده‌باشد‌آن‌

‌ای‌اضافه‌بر‌سخن‌نخست‌دارد.‌سخنِ‌تکراری،‌مطلبی‌و‌نکته
‌

 زمان:  -6 – 4 – 2 – 2

‌نقل‌داستان ‌و‌فردوسی‌برخلاف‌دقیقی‌به‌گذشت‌زمان‌در ‌دارد ‌توجه ‌کاملاً های‌خود

‌این‌گذشت‌ کند‌‌کند؛‌اماّ‌دقیقی‌کمتر‌به‌زمان‌اشاره‌می‌زمان‌را‌با‌بیانی‌حماسی‌نقل‌میغالباً

‌کند.‌‌و‌در‌همان‌اشارات‌معدود‌هم‌کمتر‌از‌تصویرهای‌حماسی‌استفاده‌می

‌فردوسی:

‌دـدیـد‌ناپـــره‌شـپاه‌شب‌تیـس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌خورشید‌تیر‌از‌میان‌برکشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1376‌:139)شاهنامه،‌

‌شب‌تیره‌زو‌دست‌بر‌سر‌گرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌خورشید‌زرین‌سپر‌برگرفت‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1376‌:159)شاهنامه،‌

‌چو‌بگذشت‌زین‌سان‌سه‌روز‌و‌سه‌شب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زبس‌بانگ‌اسبان‌و‌جنگ‌و‌جلب

‌د‌روی‌ماهکه‌از‌جوش‌خون‌لعل‌ش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سراســـر‌چنان‌گشــــت‌آوردگــــاه‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1376‌:144)‌شاهنامه،‌

‌دقیقی‌:

‌د‌ناپــدیدـروغ‌ســتاره‌بشـــف‌‌‌‌‌چـو‌جاماسب‌گفت‌این‌سپیده‌دمید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1376‌:95)شاهنامه،‌

‌‌داستان پردازي: - 7 – 4 – 2 – 2

‌ایتحک‌دقیقی‌که‌هایی‌جنگ‌در‌است.‌بعدی‌تک‌غالباً‌دقیقی‌تصویرهای‌و‌پردازی‌داستان

‌جنگند‌نه‌سپاهیان؛‌یعنی‌از‌تقابل‌دو‌سپاه‌چندان‌کند،‌بیشتر‌قهرمانان‌هستند‌که‌با‌هم‌می‌می

‌د‌راوی‌است.‌برعکس،ـط‌از‌زاویه‌دیـها‌نیز‌فق‌ود‌و‌تازه‌بیان‌این‌جنگـشسخنی‌گفته‌نمی
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های‌مختلف‌مشاهده‌‌توان‌یک‌ماجرا‌را‌از‌زاویهبعدی‌است‌و‌می‌تصویرسازی‌فردوسی‌چند

‌برای‌نمونه‌به‌تصویرسازی‌جنگ‌لهراسب‌توسط‌فردوسی‌توجه‌کنید.کرد،‌

های‌مکرر‌او‌‌کند،‌سپس‌سخن‌از‌فریادها‌و‌حمله‌ابتدا‌پوشیدن‌لباس‌رزم‌را‌توصیف‌می

اسفندیار‌‌مانند‌او‌جنگیدن‌که‌شود‌می‌یادآور‌بعد‌کشد،‌می‌را‌نفر‌چندین‌حمله‌هر‌با‌که‌گوید‌می

ترکد.‌تا‌اینجا‌همه‌از‌یک‌زاویه‌بود،‌سپس‌از‌زاویه‌‌یاست‌و‌زهره‌دشمن‌از‌فریادهای‌او‌م

با‌این‌سوار،‌تن‌به‌تن‌نجنگید؛‌زیرا‌همه‌کشته‌خواهید‌شد.‌باید‌او‌را‌»گوید:‌‌دید‌کهرم‌می

پردازد.‌به‌‌،‌همچنین‌به‌توصیف‌میدان‌جنگ‌می«باره‌بر‌او‌حمله‌برید.محاصره‌کنید‌و‌یک

-راز‌و‌نیاز‌او‌با‌خدا‌شنیده‌می‌شود،‌در‌اینهنگام‌محاصره‌شدن‌لهراسب‌از‌زبان‌لهراسب‌

کند.‌پس‌از‌آن‌حالت‌خستگی‌و‌رنجوری‌لهراسب‌بر‌اثر‌پیری‌‌جا‌بار‌دیگر‌زاویه‌تغییر‌می

‌می ‌شنیده ‌فردوسی ‌زبان ‌از ‌آفتاب ‌تابش ‌گفته‌و ‌لهراسب ‌شدن ‌کشته ‌نحوه شود،سپس

‌شاید‌تا‌همین‌می ‌فردوسی‌پ‌شود. ‌اما س‌از‌این‌هم‌جا‌توصیف‌جنگ‌لهراسب‌کامل‌است؛

تواند‌‌گوید‌سپاه‌دشمن‌در‌شگفت‌است‌که‌اصولاً‌پیرمردی‌به‌سن‌او‌نمی‌دهد‌و‌می‌ادامه‌می

گونه‌بجنگد.‌حتی‌فردوسی‌سیاه‌شدن‌صورت‌سرخ‌شمشیر‌را‌بلند‌کند‌تا‌چه‌برسد‌که‌این

شود.‌‌یم‌بیان‌کهرم‌زبان‌از‌او‌شدن‌کشته‌تأثیر‌سرانجام‌و‌کند‌می‌بیان‌نیز‌را‌خود‌کلاه‌اثر‌بر‌او

‌«با‌کشته‌شدن‌لهراسب‌پشت‌گشتاسب‌تهی‌شد.»گوید:‌‌او‌می

‌تر‌از‌سازی‌فردوسی‌نه‌تنها‌چند‌بعدی‌است،‌بلکه‌متنوع‌نیز‌هست‌و‌از‌همه‌مهم‌تصویر

‌کند.‌مبالغه‌و‌اغراق‌و‌غلو‌به‌وفور‌استفاده‌می

‌زمین‌آهنین‌شد‌هوا‌آبنوس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسـک‌بانگ‌پهـس‌دو‌هر‌ز‌دـبرآم

‌یـهم‌بدردّ‌رانیـگ‌از‌نـزمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یـرّد‌همـردون‌ببـه‌گـفتی‌کتو‌گ

‌پر‌برآورد‌اراـخ‌وهـک‌همی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رــــم‌تبـــان‌و‌زخـپـز‌آواز‌اس

‌چاک‌چاک‌همه‌گرزداران‌سر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تن‌به‌خاک‌همه‌دشت‌سر‌بود‌بی

‌گیر‌و‌دار‌با‌بود‌یلان‌خروش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رـــغ‌و‌باران‌تیــیدن‌تیـــدرفش

‌دریغ‌جان‌نامدی‌همی‌را‌سپه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریغــــستاره‌همی‌جست‌راه‌گ

‌بود‌افتاده‌پرکشته‌دشت‌همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ودــرز‌خم‌داده‌بـزه‌و‌گــسرنی

‌ونـخ‌تابوت‌و‌یرـش‌سینه‌کفن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درون‌ارهـب‌رــزی‌هـــکوفت‌یـبس
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‌افکنان‌کفک‌پیلان‌چو‌سواران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انــی‌تنـر‌بـران‌و‌سـی‌سـتن‌ب

‌سپهر‌گردان‌گونه‌زین‌گشت‌همی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رـای‌مهـود‌بر‌پسر‌جـدر‌را‌نبـپ

‌(‌143-1376‌:144)شاهنامه،‌

‌چیره‌همچنین‌و‌آورد‌می‌چشم‌پیش‌را‌فردوسی‌های‌مبالغه‌و‌اغراق‌روشنی،‌به‌ابیات‌این

‌مینیاتور‌همچون‌گاه‌فردوسی‌توضیحات‌کشد.می‌ویرتص‌به‌نبرد‌میدان‌توصیف‌در‌را‌او‌دستی

‌نیز‌عنان‌کردن‌شل‌یا‌ها‌دست‌در‌گرز‌افشردن‌و‌رکاب‌کردن‌گران‌از‌نمونه‌عنوان‌به‌است؛‌دقیق

دهد،‌به‌عبارت‌‌می‌انجام‌مرور‌به‌و‌تدریج‌به‌را‌تصویرسازی‌یک‌گاه‌فردوسی‌گوید.‌می‌سخن

‌خصوصیات‌توصیف‌مانند‌افتد؛‌می‌اتفاق‌داستان‌نقل‌طول‌در‌و‌غیرمستقیم‌تصویرسازی،‌این‌دیگر

‌او‌طلبی‌جاه‌و‌حیله‌و‌مکر‌اسفندیار‌با‌تقابل‌در‌رفته‌رفته‌و‌دارد‌مثبت‌ای‌چهره‌ابتدا‌در‌که‌گشتاسب

‌‌بی‌توصیفی‌هیچ‌کرد،‌فراموش‌را‌فردوسی‌توصیفات‌هدفمندی‌نباید‌همچنین‌شود.‌می‌آشکار

‌گوید:‌می‌‌ارجاسب‌‌سرداران‌از‌یکی‌‌گرزم‌‌مرگ‌‌فتوصی‌‌هنگام‌‌مثلاً‌نیست.‌‌دلیل‌‌و‌‌علت

‌به‌چشم‌آمدش‌زرد‌روی‌گرزم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌کرده‌بودند‌رزمـایی‌کجـبه‌ج

‌ده‌بودـدی‌پراکنـاک‌چنـبرو‌خ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌نزدیک‌او‌اسبش‌افکنده‌بود

‌(‌1376‌:155)شاهنامه،‌

‌ان‌گردیدهـبی‌اری‌خاصبه‌قصد‌تاثیرگذ‌و‌کامل‌هدفمندی‌با‌ویرـتص‌این‌رسدمی‌به‌نظر

خوار‌دشمن‌را‌است،‌‌نشستن‌غبار‌بر‌روی‌چهره‌گرزم‌عاقبت‌شوم‌این‌سردار‌پلید‌و‌خون

دارد،‌حال‌آنکه‌پهلوانان‌ایران‌به‌هنگام‌کشته‌آورد‌و‌خواننده‌را‌به‌تاملّ‌وامی‌به‌نمایش‌درمی

‌فردوسی‌ه ‌به‌خون‌است. ‌آغشته ‌آنها ‌چهره ‌یا ‌سرخ‌روی‌هستند‌و رچندکه‌شدن‌همواره

گاه‌یک‌صفت‌‌کند؛‌اما‌هیچ‌سپاه‌دشمن‌را‌از‌زبان‌خود‌آنها‌بسیار‌قوی‌و‌پرتپش‌توصیف‌می

دهد‌و‌آن‌صفت‌چیزی‌نیست‌جز‌خرد‌و‌خردمندی.‌این‌صفت،‌خاص‌‌را‌به‌آنها‌نسبت‌نمی

‌ایران‌و‌سرداران‌ایرانی‌است‌و‌در‌این‌داستان، ‌به‌صورت‌برجسته‌در‌چهره‌‌‌سپاه خرد‌را

می‌بینیم.‌به‌نظر‌می‌رسد‌در‌این‌داستان‌از‌هر‌جای‌دیگر‌بیشتر‌بتوان‌نظر‌اسفندیار‌مجسم‌

‌نسبت‌به‌اسفندیار‌دید‌و‌شاید‌با‌خواندن‌داستان‌بیشتر‌دریافته‌شود‌که‌ مثبت‌فردوسی‌را

‌بوده‌ ‌دشوار ‌تلخ‌و ‌حد ‌چه ‌برای‌فردوسی‌تا ‌اسفندیار ‌و ‌داستان‌رستم ‌در ‌دو ‌آن مواجهه

افتد‌که‌تنوع‌وجود‌داشته‌باشد‌یا‌از‌مبالغه‌و‌‌اتفاق‌می‌است.‌در‌توصیفات‌دقیقی‌به‌ندرت
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‌این‌ ‌از ‌ارجاسب‌را ‌پاسخ‌گشتاسب‌به ‌شاید‌بتوان‌ابیات‌مربوط‌به ‌باشد. اغراق‌برخوردار

‌نامه‌دقیقی‌باشد.حیث،‌ممتاز‌دانست‌و‌شاید‌همین‌ابیات،‌شیواترین‌ابیات‌گشتاسب

‌نامه‌ارجاسب‌:

‌نـد‌مـن‌بنـران‌آهنیـی‌گـببین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دونک‌نپــذیری‌این‌پند‌من‌‌‌‌‌ور‌ای

‌اهـورت‌را‌سراسر‌تبـم‌کشـکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیایم‌پس‌نامــه‌تــا‌چــندگـــاه‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نـابد‌زمیـان‌بر‌نتـه‌بنگاهشـک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌بیــــارم‌ز‌ترکـان‌چین‌‌‌‌‌‌‌سپاهـ

‌خشک‌پاک‌کنم‌دریا‌آب‌مشک‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م‌به‌جیحون‌رود‌نای‌بارم‌بین

‌(‌1376‌:76)شاهنامه،‌

‌پاسخ‌گشتاسب‌به‌نامه‌:

‌زاـس‌را‌گفتنش‌رـم‌وـت‌ودیـنب‌‌‌‌‌‌شنیدیم‌و‌دیدیم‌آن‌سخن‌ها‌کجا

‌یـودنـپیس‌هـن‌و‌یـدنــافگن‌هـن‌‌‌‌‌یـودنـه‌بنمـی‌و‌نـیدنـــه‌پوشـن

‌پاهـس‌‌‌آرم‌رمـخ‌ورـکش‌ویــس‌‌‌‌‌ان‌گفته‌بودی‌که‌من‌تا‌دو‌ماهچن

‌کارـش‌یرــش‌وـچ‌‌بیایم‌من‌کجا‌‌‌‌‌ارـد‌ز‌تو‌نی‌چهــاه‌بایــنه‌دو‌م

‌گنج‌ایــدره‌ادیمـبرگش‌ما‌هـک‌‌‌‌‌تو‌برخویشتن‌بر‌میفزای‌رنج

‌(‌1376‌:82)شاهنامه،‌

‌خشگ‌چه‌سیحون‌چه‌جیحون‌چه‌را‌ما‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌مشک‌به‌جیحون‌و‌مینبار‌سیحون‌تو

‌ابـــآفت‌مهـــچش‌ودــــش‌تاری‌هـــک‌‌‌‌اره‌بر‌آبـد‌بـــردواننـان‌بـــچن

‌پای‌رــزی‌رتـــس‌آرم‌درـــان‌رزم‌هــب‌‌‌‌به‌روز‌نبرد‌ار‌بخواهد‌خدای

‌(‌1376‌:83)شاهنامه،‌

 ها: شاه بيت -8 – 4 – 2 – 2 

هایی‌‌بیت‌خورد،‌شاه‌داستان‌فردوسی‌به‌چشم‌مینکته‌برجسته‌دیگر‌که‌در‌نحوه‌روایت‌

ها‌وقتی‌در‌بزنگاه‌حوادث‌‌بیت‌ه‌کنیم.‌این‌شا‌است‌که‌گاه‌در‌ضمن‌مطلبی‌با‌آن‌برخورد‌می

‌ماند‌و‌تأثیر‌بسیار‌زیادی‌دارد؛‌مثلاً‌‌مهم‌از‌زبان‌فردوسی‌بیان‌می‌شود،‌در‌ذهن‌خواننده‌می

‌در‌بیت:

‌بدانگه‌که‌بگشــاد‌راز‌از‌نهفـــت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران‌چه‌گفت‌‌‌‌ـدانای‌ای ن‌کهـنگه‌ک
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‌ابا‌دشمن‌و‌دوست‌دانش‌نکوست‌‌‌‌که‌دشمن‌که‌دانا‌بود‌به‌زدوســت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1376‌:155)شاهنامه،‌

فردوسی‌‌شاهنامه‌در‌ابیات‌گونه‌این‌از‌و‌است‌یافته‌المثل‌ضرب‌صورت‌دوم‌بیت‌مضمون

‌کم‌نیست.
‌

‌جام سخنفر – 3

‌فردوسی‌با‌سرودن‌شاهنامه‌ همان‌گونه‌که‌گفته‌شد‌در‌موسیقی‌بیرونی‌یعنی‌عروض،

وزن‌‌این‌است.‌زده‌تأیید‌مهر‌او‌انتخاب‌بر‌واقع‌در‌دقیقی،‌از‌کردن‌پیروی‌و‌متقارب‌وزن‌در‌خود

هماهنگی‌‌خوبی‌به‌حماسه‌محتوای‌با‌و‌کندمی‌ایجاد‌مخاطب‌در‌را‌حماسی‌و‌پرشور‌هوایی‌و‌حال

تر‌موسیقایی‌و‌ترمتتنوع‌تر،مناسب‌قوافی‌انتخاب‌نظر‌از‌فردوسی،‌شکبی‌کناری‌موسیقی‌در‌ارد.د

‌بر‌دقیقی‌برتری‌دارد.‌برخلاف‌فردوسی،‌در‌ابیات‌دقیقی‌عیوب‌قافیه‌به‌چشم‌می‌خورد.

فردوسی‌به‌منظور‌غنای‌بیشتر‌موسیقی‌قوافی‌به‌ویژه‌در‌مواردی‌که‌ضرورت‌بیشتری‌‌

یعنی‌‌آن‌انواع‌ترینکامل‌از‌غالباً‌فردوسی‌هایردیف‌است.‌برده‌بهره‌ردیف‌از‌جاهمه‌داشته،

‌کمردیف ‌از ‌که ‌برخلاف‌دقیقی ‌ردیف‌یعنی‌ردیفارزشهای‌فعلی‌است، ‌نوع های‌ترین

ها‌و‌ترین‌آرایهحرفی‌استفاده‌بیشتری‌کرده‌است.‌در‌موسیقی‌درونی‌نیز‌فردوسی‌به‌برگزیده

های‌بدیع‌لفظی‌نظر‌دارد.‌دقیقی‌بیشتر‌به‌ظاهر‌کلام‌و‌آرایه‌ها‌توجه‌خاصیترین‌آنهنری

های‌بیانی‌به‌ویژه‌استعاره‌است.‌مبالغه،‌اغراق،‌غلو‌و‌دارد؛‌اما‌فردوسی‌غالباً‌مجذوب‌آرایه

‌آرایه ‌دیگر ‌از ‌رعایت‌صدامعنایی ‌یعنی ‌معنوی ‌موسیقی ‌است. ‌فردوسی ‌موردعلاقه های

‌ساختارهای‌داستان ‌تصویرگری، ‌نسبت‌دقیقی‌است.‌مهمپردازی‌و ‌فردوسی‌به ترین‌امتیاز

های‌تر‌صحنهگری‌است‌که‌برخلاف‌دقیقی‌با‌تفصیل‌بیشتر‌و‌جزئیات‌کاملفردوسی‌روایت

‌رزم‌و‌بزم‌را‌به‌تصویر‌می‌کشد.‌

-گری‌از‌زوایای‌مختلف،‌توجه‌به‌گذر‌زمان،‌فضاسازیعمق‌بخشیدن‌به‌داستان،‌روایت

‌شاه ‌بیشتر‌بر‌های‌اثبیتهای‌غیر‌مستقیم، ‌تأثیر ‌منظور ‌اتفاقات‌به ‌اوج‌حوادث‌و ‌در رگذار

مخاطب‌و‌عدم‌ابهام‌در‌لفظ‌و‌معنی‌از‌دیگر‌امتیازات‌شاهنامه‌فردوسی‌در‌قیاس‌با‌دقیقی‌

‌گفتنی‌است‌دقیقی‌آغازگر‌حماسه ‌قیاس‌است. ‌در ‌است‌و‌نکاتی‌که ‌ایران‌بوده سرایی‌در

‌از ‌فردوسی‌گفته‌شد‌سبب‌نمی‌گردد ‌کلام ‌دقیقی‌‌سخن‌او‌با ‌او‌کاسته‌گردد. ارزش‌کار
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‌در‌آغاز‌جوانی‌دست‌به‌این‌کار‌ بدون‌آنکه‌الگوی‌قابل‌توجه‌در‌پیش‌روی‌داشته‌باشد،

سالی‌و‌‌زند‌و‌ای‌بسا‌اگر‌اجل‌دست‌او‌را‌از‌دنیا‌کوتاه‌نکرده‌بود،‌در‌سنین‌کهن‌بزرگ‌می

همچون‌فردوسی‌شد‌و‌وی‌نیز‌‌شعر‌او‌نیز‌به‌مرور‌به‌کمال‌و‌پختگی‌نزدیک‌می‌‌پختگی،

‌به‌حک‌و‌اصلاح‌ابیات‌شاهنامه‌ ‌پاک‌و‌‌که‌بارها ‌از‌این‌عیوب، ‌شاهنامۀ‌خود‌را پرداخت،

‌می ‌داستان‌مبرا ‌با ‌کم ‌دست ‌یا ‌کمرنگ‌‌ساخت ‌را ‌ابیات ‌این ‌ناپختگی ‌اهمیت ‌زیبا، هایی

‌می‌می ‌نظر ‌به ‌این‌وجود ‌با ‌این‌شیوه،کرد. ‌دقیقی‌به ‌اگر ‌می‌‌رسد ‌پایان ‌به ‌را برد،‌‌شاهنامه

‌کم‌اکنون‌شاهنامه ‌کوچک‌حجم‌ای‌بسیار ‌شاید‌هم‌کم‌تر، ‌و ‌در‌‌اهمیت‌تر ‌این‌شاهنامه ‌از تر

‌اختیار‌بود.‌
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